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مریمشهرآبادي
كارشناسآموزشابتدایي

آموزگار پايه ي سوم ابتدايي در مدرسه ي 
دخترانه پسرانه ي  ولي عصر )عـــج( در 
روستايي اســت كه بيش از سه هزار نفر 
جمعيت دارد. الهه ديمي 38ساله است. 16 
سال سابقه ی تدريس و مدرك كارشناسي 
الهيات دارد. هم اکنون سرگروه آموزشي 
پايه هاي دوم ابتدايي استان فارس است. 
رتبه هاي اول اســتاني جشــنواره ها و 
مسابقه های معلمان استان را نيز كسب 
كرده است، اما هيچ كدام از اين ها دليل 
آشنايی ما با ايشان نيست، بلكه مواجهه 
با آموزگاري فعال از روســتايي دور كه 
سال هاست مجله های رشد را مي شناسد 
و همواره با مجله ي رشد آموزش ابتدايي 
در ارتباط است، توجهمان را جلب كرد. 
صبح روزي كاري، عكسي از كلاسش براي 
مجله فرستاد و برايمان نوشت: »مهمان 

كلاس من باشيد.« 
نمونه هايــي از تجربه هاي ايشــان با 
عنوان هاي »املاي ســنگي، و شربت و 

تربيت« در اين مجله چاپ شــده اند. 
به غير از پايه ي اول ابتدايي، در بقيه ي 
پايه ها هم تدريس كرده است، اما بيشتر 
او را در پايه هاي دوم و ســوم مي بينيم. 
در حال حاضر عشــق و علاقه ي ايشان 
به بچه ها باعث می شود هر روز مسافتي 
حدود 60 كيلومتر را در جاده  طی  كند 
تا به محل خدمتش، يعنی روستاي کوار، 
برسد و فرزندان خوب اين سرزمين را 

آموزش دهد. 

 براي مخاطباني كه استان شما را خوب 
نمي شناســند، از حال وهواي استان و 

روستايتان بگوييد.
استان پهناور فارس شهرها و روستاهای فراوانی 
در دل خود جاي داده است که در شمالی ترین 
نقطه ی آن برف زمستانی خود نمایی می کند 
و در جنوبی تریــن نقطه، درختان نخل زیبا و 
چشم نوازند؛ اما شیراز شهر راز و گلستان ادب 
اســت و محل زندگی من. خداوند این توفیق 
را نصیبم کرده اســت که هر روز مســافتی را 
در جاده طی کنم تا به محل خدمتم برســم. 
روســتایي كه جمعیتی بیش از ۳هزار نفر با 
ساکنانی مهربان و خاکی و فرزندانی سرشار از 

استعداد دارد.

 كارشناســي الهيات داريد. چطور در 
دبستان تدريس مي كنيد؟ 

همیشه عاشق کودکان بوده ام و از اینکه بتوانم 

رؤیای کودکان را محقق کنم، سرشار از شور 
و سرور می شوم. لذت بخش ترین ساعت های 
زندگی ام آن زمانی اســت که در آسمان فکر 
کودکان ابتدایی پــرواز می کنم. بذر وجودی 
کودکان در ابتدایي به گونه ای اســت که هم 
آموزش پذیرند و هم سرشار از تخیل و خلاقیت. 
در سال های کودکی ام نیاز به معلمی مهربان و 
دلسوز داشتم که بتوانم رؤیایم را پرورش دهم. 
این رؤیا کمتر محقق شد، اما در ذهنم ماند تا 
برای شاگردانم در این دو پایه تکیه گاهی امن 
باشم، تخیلِ ذهنشان را بارور كنم و شکوفایی 
جوانه های علم را استحکام بخشم. خدایا دلی 

آفتابی بده که از باغ گل ها حمایت کنیم!

 با اين تفكر چرا پايه ی اول ابتدايي را 
انتخاب نكرديد؟ 

راستش را بخواهید هنوز شهامت معلم کلاس 
اول شــدن را پیدا نکرده ام، احساس می کنم 
رســالتی بس بزرگ و سنگین است. امیدوارم 

روزی این شجاعت نصیبم شود. 

 مدير مدرسه با شما همراه است؟
مدیر فعلي سركار خانم ليلا پور اسد هستند. 
خانم فاطمه قاسمی مدیر عزیز قبلي بودند 
که در پنج ســالی که با هــم کار کردیم، تنها 
بذر عشق کاشتیم و برداشتمان دانش آموزانی 
مؤلف و کسب رتبه در جشنواره های گوناگون 
بود؛ از جمله جشنواره ی ابن سینا و جشنواره ی 

خوارزمی در زمینه ی خوشنویسي.

نمونهفعالیتكلاسي
خانمدیمي
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 با توجه به عكس ها و فيلم هايي كه از 
شما ديديم، كلاس شما شبيه كلاسي با 
امكانات معمول روستا نيست. مشتاقيم 

علت را بدانيم.  
البته در این روستا افرادی ضعیف که توان مالی 
چندانی ندارند، کم نیستند،  چه بسیار فرزندانی 
را در کلاس و مدرسه داریم که حداقل  امکانات 
و تجهیزات را ندارند. اما فضای مدرسه با توجه 
بــه حمایت چند خیــر، آقايان حاج صمد 
ديبدار، محمد ديبدار، قاسم قبادی، امين 
تقی پور، حجت رشيدی، بسیار مطلوب شده 
اســت، البته باز هم فکر می کنم هر کلاس با 

معلم و انگیزه  هایش رنگ می گیرد.

 پيداســت رابطه ی شــما با بچه هاي 
كلاستان خيلي خوب است. 

جیب احســاس و اندیشــه را پر از نقل مهر و 
محبت کرده ام. من با فرزندان کلاسم زندگی 
می کنــم و رابطه مان عالی و بی نظیر اســت. 
معتقدم کودکی که معلمش را دوست داشته 
باشــد، برای رضایت او هر کاری می کند. سه 
ســال قبل من کتابی نوشته ام با عنوان مشق 
شوق و در آنجا احساسم را به کودکان کلاسم 
بیان کرده ام. کودکانی که شــوق زندگی ام را 
صدچندان می سازند و همیشه می گویم خدایا 

سپاس که مرا در این مسیر قرار دادی.

 كرونا چه تأثيري بر كار شما گذاشت؟ 
موجب تهیه ی درس نامه  اي آموزشــی، برای 

همه ی دانش آموزان جامانده از تحصیلِ استان 
در شرایط پیش آمده، در سال 1398-1399 
شد و نتیجه ي آن روی وبگاه اداره ي  کل و در 

نهایت در دست دانش آموزان قرار گرفت.
این درس نامه که شــامل محتویات آموزشی 
درس های ریاضی، فارســی و علوم می شود، 
دِین من به فرزندان روستایی محروم و عشایر 

کشورم بود.

 به غير از تدريس، در آموزش وپرورش 
فعاليت ديگري داريد؟ 

بله مدت پنج سال است سرگروه آموزشی پایه ی 
دوم منطقه ام. امســال بنا به دعوت تکنولوژی 
آموزشی استان ســرگروه آموزشی پایه ی دوم 
استان فارس شــدم. در دو سال متوالی، معلم 

نمونه ی منتخب شده ام.
رتبه هاي اول استانی در جشنواره های معلمان 
هنرمند، پرسش مهر، مسابقات قرآن، مسابقات 
نهج البلاغه، کســب رتبه ی برتر در مسابقات 
احکام فرهنگیان، کسب رتبه ی برتر در مسابقات 
تفسیر قرآن و کسب عنوان مسابقات ورزشی در 

سطح استان را نیز کسب کرده ام.

 شما بـراي تدريس كلاسي تان ايده ی 
خاصي داريد؟ 

تجربه چیزی اســت که بر اثر کارکردن و گذر 
زمان حاصل می شود. همیشه کتاب های روش 
تدریــس و نظر مؤلفان را مطالعه می کنم. این 
عادت شبانه ی من است، اما در اجرای کار هر 

روز اندیشــه ای جدید و خلاقیتی نو در ذهنم 
ایجاد می شــود و از این گونــه کارکردن لذت 
می برم. در کارگاه های اســتانی تجربه هایم را 
منتقل می کنم تا انگیــزه ی تدریس در وجود 
همکاران سراسر اســتان و بلکه ایران جاودانه 

بماند. موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

 همچنان در اين روستا خواهيد ماند؟ 
عاشــق خدمت به فرزندان روســتا هستم. 
در این مسیر ســختی های بسیاری متحمل 
شده ام، اما از خداوند می خواهم تا زمانی که 
توان دارم در روستا بمانم و با صفای فرزندان 

روستا زندگي كنم.

 از طرف چه كساني حمايت شده ايد و از 
چه كساني تشكر مي كنيد ؟

 درود بــر همه ی آنانی که جرئت اندیشــیدن 
را می آموزنــد؛ پدرم که اولیــن معلم اخلاقم 
بودند، روحشان شاد! می گفت به استاد، فرزند 
مرا عشــق بیاموز و دگر هیچ، مادرم که دعای 
مهربانی اش هر لحظه همراه من است، همسرم 
که تکیه گاهی است غنی و در تک تک لحظه ها 
مرا امداد رســان و در مسائل مالی و کمک به 
فرزندان محروم بســیار یاریگر است. در مسیر 
خدمتم از وجود اســتادهایی بهره مند شــدم 
که انگیزه های درونی مرا دیدند و مشــوق من 
بوده اند و هســتند، به قــول امیرکبیر: »هیچ 
جامعه ای فراتر از اندیشــه ی معلمانش رشد 

نخواهد کرد.«

کودک زالی )سفیدمو( در کلاس 
داشتم که سوی چشمانش کم و 
جایش همیشه در کنار میز من و 
تخته بود. صدای گرم و دلنشینی 
داشــت. در روزهای پایانی سال، 
سنتي اش  ســاز  آوردن  اجازه ی 
را از من گرفت و با زدن ســاز و 
خواندن جملاتی، نوای ماندگاری 
را برایم ثبت کــرد. در حالی  که 
می خواند، اشــک از چشــمانش 
ســرازیر بــود. مــن در آن روز 
فهمیدم تنها من عاشق کودکان 
نبوده ام، آن ها هم آموزگارشان را 

دوست دارند.


